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* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه كارشناسی ارشد خانم مریم آیت‌اللهی با عنوان زیباشناسی مرگ در انیمیشن‌های برجسته ایران و جهان )1990-2020( با توجه به انواع 
مرگ در نظر مارتین هایدگر، در رشته پژوهش هنر دانشكده هنر سمنان به راهنمایی فریده آفرین است.

چکیده:

  مارتیــن هایدگــر اندیشــیدن به مــرگ را عاملــی می‌دانــد که بــه زندگی‌ انســان و به 
، تأمل کــردن در  چــه كســی هســتن او معنــا می‌بخشــد. براســاس دیــدگاه هایدگــر
رابطه با مــرگ فقط به دازایــن اصیل تعلق دارد و اصیل زیســتن را شایســته چنین 
انسانی با این عنوان می‌خواند. مســئله‌ی تحقیق این است كه تحلیل انیمیشن 
قلعــه‌ی متحــرک هــاول براســاس مــرگ هایدگری چــه ابعــادی از شــخصیت مهم 
انیمیشــن را برجســته می‌كنــد. هــدف پژوهــش، شــناخت و تبیین ماهیــت مرگ 
در انیمیشــن قلعه‌ی متحرک هاول، براســاس فلســفه‌ی مرگ هایدگر است. با به 
کارگیری فلســفه‌ی مــرگ هایدگر، هســتی قهرمانــان انیمیشــن مذکور بر ما آشــکار 
شــده و از طریق تحلیل هستی/ چه هســتن ایشــان می‌توانیم جنبه‌های پنهانی 
کی را بیشتر و عمیق‌تر بشناســیم. در این مقاله، با  شخصیت‌های انیمیشن میازا
استناد به منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی، مقوله‌ی مرگ براساس 
كی  فلسفه‌ی مرگ هایدگر توصیف شده و در انیمیشن قلعه‌ی متحرک هاول میازا
کتر اصلی انیمیشن  تحلیل شده است. از بررسی و تحلیل تغییرات شخصیتی کارا
گزیستانســیال شــخصیت اصلــی یعنی  منتخب، ایــن مهم حاصــل آمد کــه مرگ ا
ســوفی، ناشــی از درک‌ نكــردن هســتی او در جهــان به معنــای هایدگری اســت كه 

بدون اندیشیدن به مرگ ممكن نیست. 
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مقدمه
از دیرباز تا کنون، مرگ مورد توجه فیلســوفان و اندیشــمندان 
بوده اســت و بســیاری از آن‌ها در زمینه‌ی مــرگ نظریه‌پردازی 
نــوع  بــه  نظریــات  ایــن  تفــاوت  کــرد  اذعــان  بایــد  کرده‌انــد. 
کــه هرکــدام از مکاتــب و  جهان‌بینی‌هایــی مربــوط می‌شــود 
فلاســفه دارنــد؛ یعنی نــوع نگاهشــان بــه هســتی و انســان. در 
نگاه اول این مسئله اســتنباط می‌شــود که تعریف مرگ بسیار 
واضــح اســت، امــا رفتــه رفتــه بــا پیشــرفت بشــر می‌بینیــم کــه 
علــوم مختلف هــر یــک تعریــف مخصــوص به‌خــود را درباره‌ی 
مــرگ دارند. لغــت نامه‌ها مــرگ را اغلب نیســتی، فنــا و نابودی 
گونــی دارد که بســته به اینکه  تعریف کرده‌انــد، مرگ انــواع گونا
هر انســانی در هنــگام مــرگ در چه شــرایطی قــرار دارد و به چه 
صورت می‌میــرد، تغییراتی در درک معنای مــرگ ایجاد خواهد 
کرد. اینکه ما معمــولاً به چه چیزی مرگ می‌گوییم هم مســئله 
مهمی اســت. آیا تنها کســی که صرفاً از نظر پزشکی فاقد علائم 
حیاتی باشد مرده محسوب می‌شــود یا مرگ روانی هم ممکن 
اســت رخ دهد و ســال‌ها یک انســان با جسم ســالم ولی شبیه 
بــه یــک مردهــی متحــرک بــه زندگــی بــار خویــش ادامــه دهد. 
هــر اتفاقــی مانند جنــگ، بیمــاری، گــذر زمــان و تغییر ســبک 
، پیشــرفت علم  زندگــی، ورود ادیــان و مذاهــب بــه زندگی بشــر
پزشــکی، ظهــور علــم روانشناســی و غیره هرکــدام به نحــوی بر 
چگونگــی نگــرش و دیــدگاه ما نســبت به مســئله‌ی مــرگ تأثیر 
گذاشــته اســت. برای بررســی ماهیــت مــرگ به‌طور قطــع یکی 
از بهتریــن گزینه‌هــای ممکن نــگاه به ایــن مقولــه از دریچه‌ی 
اندیشــه‌ی »مارتیــن هایدگــر«1  اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه 
مهم‌تریــن کار فلســفی هایدگــر یعنــی هســتی و زمــان بیــش از 
هر چیــز دیگــر در بــاب مــرگ اســت. در ایــن مقاله، انیمیشــن 
قلعه‌ی متحــرک هاول که محصول کشــور ژاپن و بــه کارگردانی 
گزیستانسیالیستی و  کی«2 است، براســاس مرگ ا »هایائو میازا
چگونگی نمایاندن آن با توجه به رای هایدگر بررسی می‌شود. 
کی یکی از موسسان اســتودیو جیبلی3 است که توانست  میازا
در ســال 1981 اولیــن فیلــم خــود را کارگردانــی کند. او توانســت 
آثــاری فاخر و جــذاب را بــه تصویر بکشــد که مفاهیم فلســفی، 
مســائل جامعه‌‌شــناختی، فرهنگی و روانشــناختی بســیاری را 
در آنها می‌تــوان یافت. ایــن پژوهش در نظــر دارد تا بــا تمرکز بر 
مرگ از دیدگاهــی که هایدگر آن را شــرح داده و بــا تحلیل آن در 
انیمیشــن »قلعه‌ی متحــرک هاول«4 به این پرســش‌ها پاســخ 
دهد: مفهــوم مــرگ از دیــدگاه مارتیــن هایدگــر چگونــه تعریف 
می‌شــود؟ چگونه این دیدگاه در انیمیشن قلعه‌ی هاول قابل 

تحلیل است؟در انیمیشــن‌ قلعه متحرک هاول از چه جلوه‌ها 
گزیستانســیال  بــه مــرگ ا بــرای پرداختــن  و جذابیت‌هایــی 
اســتفاده شــده اســت؟ تحلیــل این انیمشــین چــه ابعــادی از 

شخصیت‌های اصلی آن‌را آشكار می‌كند؟

روش پژوهش
ایــن پژوهــش تــاش دارد بــه پرســش‌های مــورد نظــر باتوجه 
بــه روش نظــری و كیفــی پاســخ گویــد. گــردآوری اطلاعــات بــا 
ســندكاوی و به‌صــورت كتابخانــه‌ای و مطالعــه‌ی داده‌هــا  بــه 
طریــق توصیفــی- تحلیلــی صــورت گرفتــه اســت . مبانــی نظــر 
گزیستانسیال  پژوهش پیش رو، از آرای هایدگر درباره‌ی مرگ ا
از كتــاب هســتی و زمــان برگرفته شــده اســت. نگارنــدگان پس 
گزیستانســیال آن را در »قلعــه‌ی متحــرک  از توصیــف مــرگ ا
هاول« تحلیل كــرده و جلوه‌هــا و جذابیت‌هــای پرداخت آن‌را 
در انیمیشــن مذکور برای آشــكار كردن ابعاد شخصیت‌هایش 

كاویده‌‌‌اند. وا

پیشینه پژوهش
عنوان مشابه پژوهش در جستارهای فارسی زبان یافت نشد. 

 : پیشینه‌های نزدیك به اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از
کبرزاده، ده‌باشــی و شــانظری، )1393(، در نوشتاری با عنوان   ا
»بررســی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه‌ی آن با معنای زندگی 
از دیــدگاه مولــوی و هایدگر« بــه طور مفصــل دیــدگاه مولوی و 
هایدگر درباره‌ی مرگ را بررســی و مطالعه می‌كنند. شــرح مرگ‌ 
هایدگری با بخشــی از مبانی نظری پژوهش پیش‌رو هم‌خوان 

است.
کبــرزاده، )1394(، در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل  صالحــی و ا
تطبیقــی دیــدگاه اســامی و آرای مارتیــن هایدگــر در زمینــه‌ی 
گاهــی و پیامدهای آن برســبک زندگی« بر اســاس قرآن  مرگ آ
گزیستانسیالیســم  و نهج البلاغه به بررســی دیدگاه اســامی و ا
گاهــی و تأثیرات آن بر زندگی،  مارتین هایدگر در زمینه‌ی مرگ‌آ
همچنین شــباهت‌ها و تفاوت‌های این دو دیدگاه می‌پردازند 

که با بخشی از مبانی نظری تحقیق همخوان است.
بــر معنــای  بــا عنــوان »تأملــی   ســامع، )1395(، در نوشــتار 
مرگ‌اندیشــی درفلســفه‌ی هایدگر« مســئله‌ی مــرگ از دریچه 
هستی‌شناســی در تفکر مارتین هایدگر را شرح می‌دهد. شرح 

این مسئله با مبانی نظری پژوهش پیش‌رو مشترک است.
 شــفیعی و خیــری، )1397(، در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی 
تراژدی‌هــای  اصلــی  کترهــای  کارا هســتی  و  مــرگ  ماهیــت 
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آرای هایدگــر« تراژدی‌هــای  بــر اســاس  چهارگانــه شکســپیر 
شکســپیر را كــه از دریچــه‌ی مــرگ، طبیعــت و سرشــت فانــی 
انسان را به تصویر میک‌شد، بر اساس آرا مارتین هایدگر مطالعه 
گاهــی هایدگر به  می‌كنند. از منظر تحلیل آثار بر اســاس مرگ‌آ

پژوهش پیش‌رو شباهت دارد.
عزیز محمدی، )1398(، در نوشــتار با عنوان »تحلیل شخصی‌ 
کی، بر اســاس نظریه‌ی ســایه و کهــن الگوی  پــردازی آثــارِ میازا
یونگ، در انیمیشنِ قلعه‌ی متحرکِ هاول« شخصیت‌پردازی 
کی از منظر روانشناسی و  بر اســاس کهن‌الگوهای یونگ  میازا
را بررســی می‌كند. از حیث نمونه‌ی مطالعاتی این دو پژوهش 

مشترک و از جنبه‌ی مبانی نظری متفاوت هستند.
در   ،)1399( شــکیب،  حســینی  و  حســامی،  گلپایگانــی،  س   
گاهــی در جنــگل جهان  مقالــه‌ی »تحلیلــی بر نظریــه‌ی خودآ
زیرین کلاریســا پینکولا اســتس مطالعــه‌ی موردی انیمیشــن 
کــی«،. ســفر  قلعــه‌ی متحــرک هــاول )2005( اثــر هایائــو میازا
قهرمان زن انیمیشــن قلعه‌ی متحرک هاول بر اســاس الگوی 
گاهــی در جنگل جهــان زیریــن« را تحلیــل می‌كنند. از  »خودآ
حیث نمونه‌ی مطالعاتی این دو پژوهش مشترک و از جنبه‌ی 

مبانی نظری متفاوت هستند.
در هیچ یك از پیشینه‌ها اهداف مقاله پیش رو مشاهده نشده 
گزیستانسیال در  است. نكته اینكه شاید اندیشــیدن به مرگ ا

این انیمیشین از  نكات برجسته و متمایز این پژوهش باشد.

مبانی نظری پژوهش 
مســئله‌ی اصلــی بــرای هایدگر پرســش هســتی است،هســتی 
بنیاد هستنده است. هستی آن چیزی است که هستنده را به 
منزله‌ی هستنده تعیین می کند. »دازاین« یا »آنجا-هستن« 
هســتنده‌ای اســت که با هســتن خود در ارتباط اســت. شــیوه 

گزیستانس است.  هستی‌اش ا
گزیستانسیال خصایص هستی‌‌شناسانه دازاین 5 است از آن  ا

حیث كه دازاین افق انکشاف هستی است.  
گی‌هایــی هســتی شــناختی  گزیستانســیال‌های دازایــن ویژ ا
اســت.  کاری  انجــام‌‌دادن  دازایــن  بــرای  بــودن  هســتند.  او 
گزیــد: 1- خودینگــی6  2 -  دازایــن همیشــه در ســه حالــت می‌ا
 :1400 ، ناخودینگــی7  3- بی‌تفاوتــی نســبت به هــر دو ) هایدگــر

 .)71-72
گزیســتانس دازایــن ایــن اســت که هم هســتی  گی‌هــای ا از ویژ
خویــش را دارد و نســبت بــه هســتی خــود بی‌تفــاوت نیســت. 
دازایــن هســتنده‌ای اســت کــه در هســتی خــود هــمِّ هســتی 

خودش را دارد. او علاوه بر اینکه هســتی‌اش برایش مهم است 
نسبت به کیستی‌اش نیز نگرانی و پروا را تجربه میک‌ند )آفرین، 

.)8 :1399
زمانی کــه دازاین مســئولیت خود را بــر عهده می‌گیــرد، اصالت 
دارد او بــرای کیســتی و چگونــه زیســتن خــود از طــرف خویش 
تصمیــم می‌گیرد، امــا زمانی کــه با بی‌مســئولیتی هســتی خود 
را می‌گذرانــد و مطابــق میــل و خواســته‌ی دیگــران دســت بــه 
انتخــاب می‌زنــد، دازایــن نا‌اصیــل اســت کــه در همیــن رویــه 
نااصالتی که در پیش گرفته باز هم مســئولیت با خود او اســت 
)آفریــن، 1399: 9(. هایدگــر معتقــد اســت که دازایــن )حقیقت 
وجود انســان( به شــدت تحت تأثیر مرگ اســت و مرگ اتفاقی 
. انسان  است که فقط متوجه انسان است و نه موجودی دیگر
چون انسان است قابلیت مرگ را دارد و موجودات دیگر مانند 
حیوانات، صرفاً نابود می‌شــوند )رابرتزای و اعوانــی،1367: 5(. 
مطابق نظــر هایدگــر ذات دازاین به منزلــه‌ی انســان پذیرنده 
هستی خود همان هســتی اســت و آخرین امکان دازاین مرگ 
اســت. تا زمانی که ما وجود داریم ایــن امر به صــورت بالقوه در 

جای خود باقی است. 

گزیستانسیال مرگ ا
گی‌های دازاین این اســت که در جهان با دیگران است و  از ویژ
فقط زمانی با امکان‌هایش روبه‌رو می‌شــود که در برابر دیگران 
قرار بگیرد. دازاین در زندگی روزمره مکرراً تحت ســیطره کسان 
قــرار می‌گیــرد »او خــودش نیســت، دیگــران هســتی‌اش را از او 
ربوده‌اند. دیگران به‌دلخواه خود امکان‌های هستی هرروزه‌ی 
دازایــن را در اختیار گرفته‌انــد.، به‌‌علاوه، این دیگــران، دیگران 
، 1400: 169(. هایدگــر می‌گویــد:  معینــی نیســتند.« )هایدگــر
»اندیشــیدن بــه مــرگ پیشــاپیش نــزد عموم بــه مثابه ترســی 
بزدلانــه، نااســتواری دازایــن و فــراری تاریــک از جهان شــمرده 
می‌شــود. کســان مجال نمی‌دهند که جرئت اضطراب در برابر 
، 1400: 238-237(. آن چیــزی کــه  مــرگ ســر بــرآورد« )هایدگــر
در نزد کســان پذیرفته شــده اســت آرامش برآمده از بی‌تفاوتی 

نسبت به امر واقعی چون مرگ است.
بنــا بــه نظــر هایدگــر مــرگ شــکلی از هســتی اســت کــه انســان 
بلافاصلــه بــا هست‌‌شــدنش آن‌را می‌پذیــرد. هایدگر انســان را 
کــه دارای  به‌عنــوان هســتنده‌ای جهانمنــد معرفــی میک‌نــد 
گی امکان است و نوع هستی انســان در جهان، مانند سایر  ویژ
اشــیائی که در جهان وجود دارد نیســت. در فلســفه‌ی هایدگر 
معنای امکان چیزی اســت که دازاین توانایی شدن آن‌را دارد 
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)سامع، 1395: 14(. دازاین در هســتن توانستن‌اش در امکانی 
از امکان‌هــا ایســتاده اســت. در واقع مــرگ نحوه‌ای از هســتی 
اســت. مرگ نه دیگر آنجا هســتن توانســتن اســت. نه-دیگر-

آنجا-هستن – توانســتن، وضعیتی است كه انسان به پرسش 
، دازاین می‌تواند به  كیستی‌اش پاســخ می‌دهد. از نظر هایدگر
هر چیزی مســلط شــود اما مــرگ تنها چیزی اســت که قــادر به 
دوری جســتن از آن نیســت و همیشــه بر قــدرت دازایــن چیره 
می‌شــود )رابرتزای و اعوانی،1367: 9(. از نظر هایدگر، شناخت 
مرگ به شناخت دازاین و شــناخت دازاین به شناخت هستی 

منتهی می‌شود )سامع، 1395: 4(.
گزیستانســیال را فقــط مختــص هســتنده‌‌ای  هایدگــر مــرگ ا
بــه عبارتــی همــان انســان هســت؛. در واقــع،  كــه  می‌دانــد 
هستنده‌های دیگر چون توانایی اندیشیدن به مرگ را ندارند، 
پــس توانمنــدی مــردن را نیــز ندارنــد و آن‌هــا نابود می‌شــوند. 
درصورتیک‌ــه انســان نــه تنهــا توانایــی اندیشــیدن بــه مــرگ را 
دارد، بلکه بایــد به گونه‌ای اصیــل به آن بی‌اندیشــد. اما اغلب 
انســان‌ها از اندیشــیدن بــه مــرگ اجتنــاب می‌ورزنــد و بیشــتر 
ع،  کمپانی زار اصرار دارند تا خــود را همرنگ با جماعت کننــد )
1389: 4(. در صورتی که اندیشیدن به رخداد مرگ اصیل است 
و این تفکر انســان را از تفکرات عوامانــه و میان‌‌‌مایه می‌رهاند. 
بیشــتر مردم تصور میک‌نند بــا اینکه گریزی از مرگ نیســت، اما 
گر  رخدادی اســت که بــرای دیگــران صــورت می‌پذیــرد. حتی ا
مرگ بــرای دســته‌ای از افراد به صــورت یکباره و دســته‌جمعی 
رخ دهد، باز هم برای هر فردی تجربه‌ای منحصر به فرد اســت 
که قابلیــت آمــوزش و تکــرار نــدارد. دازایــن اصیل این مســئله 
را نیــز مدنظــر قــرار می‌دهد کــه مــرگ بعــد از ســپریک‌ردن عمر 
روی نمی‌دهد، بلکه جزئــی جدایی‌ناپذیر از زندگی اســت و در 
جهان بودن او  وشیوه‌ای از در جهان بودن اوست )همان: 5(.

مرگ یک امــکان وجــودی اســت کــه دازاین تنها کســی اســت 
که بایــد آن‌را بــر عهــده بگیــرد. بــه واســطه‌ی  مــرگ، دازاین در 
خودینه‌ترین هســتن توانســتنش پیش روی خود می‌ایستد. 
آنجــا هســتن- توانســتن  مــرگ برایــش امــکان نــه- دیگــر- 
اســت. در چنین شــرایطی اســت کــه دازایــن بــه خودینه‌ترین 
موقعیــت،  ایــن  در  می‌شــود.  ســپرده  توانســتنش  هســتن 
همه‌ی پیوندهایش بــا دازاین‌های دیگر از بیــن می‌رود. مرگ 
گرفتنی است، به این  خودینه‌ترین امکان ناوابســته و پیشی نا
معنی کــه دازاین به مثابــه‌ی هســتن توانســتن‌اش نمی‌تواند 
مــرگ را پشــت ســرگذارد. مــرگ امــکانِ امتنــاع یــا عــدم امــکان 
مطلق دازاین اســت. در اضطراب امکان‌هــای دیگر ناممکن و 

بی‌اهمیت می‌شــوند. هیچ امکانی در اینجا اهمیت ندارد.  در 
اضطراب از یک ســو بــار هیچ امکان منــدرج در جهــان بر روی 
دوش او ســنگینی نمیک‌نــد و از ســوی دیگــر بــا خودینه‌تریــن 
امکانش مواجه می‌شود. فهمیدن هســتی زمانی رخ می‌دهد 
کــه هیچگونــه امکانــی برابــر دازایــن وجــود نداشــته باشــد، نه 
گذشــته و نــه امکان‌هــای فعلــی دازایــن را فــرا  امکان‌هــای 

نمی‌‌خوانند. 
دازاینی که در كَســان حل شده اســت تنها در صورتی می‌تواند 
خــود را از بنــد جهــان و اطرافیــان برهانــد و بــه منظــور رهایــی 
کــه  فاصلــه‌ای بیــن خــود و دازاین‌هــای دیگــر ایجــاد بکنــد 
اضطــراب را تجربه نماید. اضطــراب به این معنا اســت که دیگر 
هیچ چیــز دازاین را بــه خود جلــب نمیک‌ند. در اضطــراب یا به 
ســوی مرگ بــودن دازایــن خــود را هیچ فهمک‌نــان  بــه منزله‌ی 
هیچ قــرار می‌دهــد.  اضطــراب واقعــی زمانی ســر برمــی‌آورد که 
دازایــن هســتی‌اش برایــش اهمیــت می‌یابــد )آفریــن، 1399: 
به‌عنــوان  ناخودینگــی  و  خودینگــی  اضطــراب  در    .)14-15
امکان‌هــای هســتی بــر او آشــکار می‌گــردد. اضطراب بــه خاطر 
ذات تفردبخشــی کــه دارد موجــب می‌شــود خــود را همانطــور 
که هســت در اضطــراب نشــان دهــد، بــدون آنکه به‌وســیله‌ی 
، ماننــد دازاین‌هــای دیگر  هســتنده‌های درون جهانــی دیگــر
تســخیر شــود یــا اینکــه تحــت تأثیــر آنهــا خــود را تغییــر بدهــد 

 .)251 :1400 ، )هایدگر
هایدگر مدعی اســت کــه مرگ بــا پایان کــه نوعی امر فرادســتی  
اســت، متفاوت اســت )هایدگــر، 1389: 308(. مرگ بــه مثابه‌ی 
یک امــکان یا محروم‌شــدن از امــکان، آینــده اســت. اضطراب 
ســبب می‌شــود دازاین بــا خــود واقعــی خویــش روبه‌رو شــود. 
گزیستانســیال، تمام چیزهایــی که ما  در پدیــده‌ی اضطــراب ا
را مضطــرب میک‌نــد، نیســت می‌شــوند؛ به‌گونــه‌ای کــه به‌نظر 
می‌رســد نــه به‌خاطــر چیــزی و نــه در برابــر چیــزی مضطربیــم 
، 1400 : 431(. زمانــی کــه دازایــن در کســان و جهانــی  )هایدگــر
کــه در آن می‌زید غــرق می‌شــود، موجب می‌گــردد کــه او از برابر 
خــودش بــه مثابــه‌ی خــود- هســتن- توانســتنِ خودینه‌اش 
بگریــزد. فــرار از خــود- هســتن- توانســتنِ خودینــه، بــه مــرور 
دازایــن را از خــودش دور میک‌نــد )همــان: 244(. گریــز یعنــی 
فرار ســقوطک‌ننده و دازایــن به مثابه‌ی ســقوطک‌ننده خودش 
را از »در- جهــان- هســتن« کــه لایقش اســت، ســاقط میک‌ند 
)همــان: 234(. بنابراین اضطراب و ســقوط عکس یکدیگرند. 
در اضطــراب، جهان به‌‌گونه‌ای به دازاین شناســانده می‌شــود 
که اهمیت سابق خود را از دســت داده است.، به‌‌همین دلیل، 
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دازاین بر روی هســتن توانســتن خودینه‌اش تنظیم می‌شود. 
اضطراب یافت‌حال یعنی حالی اســت كه زمانی یافت می‌شود 
همه‌ی امکان‌هــای دازایــن بی‌اهمیت جلوه کنند و شــیوه‌ی 

زیستن آن در جهان مرگ است )آفرین، 1399: 14(. 

سینما و انیمیشن ژاپن
ســینمای ژاپن یکی از بزرگترین و مهم‌تریــن صنعت‌های فیلم 
در دنیــا اســت و بیــش از صد ســال در ایــن زمینه ســابقه دارد. 
گیســا اوشــیما در نسل سوم  افرادی چون شــوهی ایمامورا و نا
کی در  گران ژاپن بســیار مطــرح هســتند و هایائــو میازا ســینما
کــی می‌توان به  کنار این افــراد قرار می‌گیــرد. از جمله آثــار میازا
قلعه‌ی متحرک هاول، ســرزمین اشباح، همســایه من توتورو، 
پونیــو، لاپوتــا قلعــه‌ای در آســمان، شــاهزاده مونونوکــه و غیره 
اشاره کرد. ســینمای ژاپن نیز مانند ســایر دنیا در تلاش است 
تا میان ســینمای صنعتی و هنری تعــادل به وجود بیــاورد، در 
این میــان و در ســینمای ژاپن انیمیشــن توانســته تــا دنیایی 
مشــابه خود ســینما را دوبــاره خلــق کنــد. صنعــت پویانمایی 
ژاپن که به آن انیمه نیز گفته می‌شود، ترکیبی از دو هنر سنتی 
کامیــک بوک( باســتانی  و بومــی ژاپــن یعنــی یوکیوئه و مانــگا )
ژاپن اســت. در گذشــته، انیمیشــن در ژاپــن دوگا که بــه معنی 
تصاویر متحرک بود نامیده می‌شــد، اما از ســال 1950 این واژه 

به انیمیشن تغییر پیدا کرد.
در ابتــدا اوســامو تــزوکا بــرای ســاخت فیلــم پســر فضایــی بــه 
گهانــی او و  پــدر انیمــه ژاپن شــهرت یافــت، امــا پــس از مــرگ نا
کی از  کی، لقــب دیزنــی ژاپــن را میازا فعالیت‌هــای هایائــو میازا
آن خــود کــرد، زیرا توانســته بود بــا آثارش توجــه جهانیــان را به 
ســینمای ژاپن معطوف کند. واژه انیمه مورد انتقــاد افرادی از 
کی قــرار گرفــت. او در اینباره گفته اســت که از  جمله خــود میازا
واژه‎ی انیمه نفرت دارد، زیرا به ویرانی صنعت انیمیشــن ژاپن 
اشــاره میک‌ند. او این ویرانی را بــا انیماتورهایی که بســیار پرکار 
هســتند، اما پیکرهایــی با چهره یکســان و بــا اغــراق در حرکت 
بدون نشــان دادن عمق فکر و احساس، طراحی میک‌نند برابر 

دانست )عزیزمحمدی، 1397، 52-54(. 
امــروزه واژه‌ی انیمــه بــرای بیشــتر آثــاری کــه براســاس ســبک 
خــاص ژاپنــی کار شــده باشــد اســتفاده می‌گــردد. انیمه‌هــا از 
لحاظ بصــری تفاوت بســیاری بــا دیگر انــواع انیمیشــن دارند. 
انیمــه،  شــخصیت  طراحــی  و  انیمیشــن  تکنیک‌هــای  در 
گی‌هــای چون چشــمان درشــت، دهــان و بینــی کوچک با  ویژ
کثر جذابیت و زیبایی و همچنین اندامی کشــیده تصویر  حدا

کترهــای اصلــی داســتان و  کــی در آثــارش کارا می‌شــوند. میازا
دوســتان او را به ســبک رئال-فانتزی طراحی میک‌ند )سوفی، 
کــه  هــاول، مــارکل و غیــره(. شــخصیت‌های منفــی، افــرادی 
مســن هســتند یا نقشــی فرعــی در داســتان دارنــد را به‌شــکل 
کترهــای انســانی اما اغراق شــده نشــان می‌دهد کــه اغلب  کارا
کوتاه قد بوده و چشــمانی بســیار بزرگ یا ریز دارنــد. همچنین 
کترهــای جادویــی را به‌شــکل تخیلــی و خلاقانــه تصویــر  کارا

میک‌ند که اغلب نقشی فرعی دارند. 
کترهــای رئال-فانتزی فیلم ماننــد جوانی ســوفی، مارکل،  کارا

جادوگر ویست، خانم سالیمان، هاول، لتی، نامادری سوفی 
، مترســک، نیروهای  کترهــای جادویی و تخیلی: کالســیفر کارا

جادویی خانم سالیمان، دگردیسی هاول به شکل پرنده.
کترهای اغراق شــده: ماســک مرد کهن ســال مارکل، پیری  کارا

سوفی، پیری جادوگر ویست.
باتوجــه بــه اینکه انیمیشــن قلعــه‌ی متحــرک هــاول برگرفته از 
گی‌های  کترها ویژ یک رمان انگلیسی است،. چهره و لباس کارا
کــه  زنــان هســتند  فیلــم  کترهــای  کارا اغلــب  دارد.  اروپایــی 
گــی مشــترک بــا یکدیگــر دارنــد و آنهــم  همــه‌ی آنهــا یــک ویژ
اینکــه در مقایســه بــا ســوفی از خودبــاوری و قــدرت بیشــتر ی 
کترها می‌تــوان دریافت  برخوردار هســتند. با دقت در ایــن کارا
که هرکدام از ایــن زن‌ها زمان زیــادی را برای رســیدگی به ظاهر 
خود اختصــاص داده و بــه انتخاب لبــاس، آراســتگی صورت و 

موهایشان اهمیت می‌دهند. 

درون مایه‌ی انیمیشن قلعه‌ی متحرک هاول: سقوط قله‌ی 
نجات

کــه  اســت  ژاپنــی  انیمــه‌ای   )2004( هــاول  متحــرک  قلعــه‌ی 
کی کارگــردان حاذق و  نویســندگی و کارگردانی آن‌را هایائو میازا
شهیر ژاپنی به‌عهده داشــته اســت. این انیمه اقتباسی از یک 
رمان انگلیســی بــه همیــن نام اســت. ایــن فیلــم در اســتودیو 
جیبلی تولید و در سال 2006 نامزد اســکار شده است. داستان 

تصویر1-  قلعه متحرک هاول، سوفی در مغازه‌ی کلاه فروشی پدرش )نگارندگان(.
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ایــن انیمــه از ایــن قــرار اســت کــه ســوفی دختــری 18 ســاله‌ی 
نه‌چنــدان زیبــا، امــا بــا قلبــی بســیار رئــوف و مهربان اســت که 
 در مغــازه‌ی محقــر کلاه‌فروشــی پــدر مرحومــش )تصویــر 1( 8 

 کار میک‌ند. 
او بــه دلیــل اینکــه صــورت آنچنــان زیبایــی نــدارد، اعتمــاد 
به‌نفس نداشــته و بــه دلیــل علاقه‌ی پــدرش به مغازه و شــغل 
کــه در آن مغــازه  کلاه‌فروشــی، خــودش را موظــف می‌دانــد 
مشــغول بــهک‌ار باشــد. ســوفی در ســرزمینی زندگــی میک‌ند که 
جادوگــران مختلفــی در آن وجــود دارنــد و یکــی از پرآوازه‌ترین 
آنهــا جادوگــر جــوان و خــوش قیافــه‌ای بــه نــام هــاول اســت و 
دارای یــک قلعه‌ی متحرک اســت. روزی ســوفی بــرای ملاقات 
با خواهــرش راهی می‌شــود که در این مســیر دو ســرباز )تصویر 
2( مزاحم ســوفی شــده و قصــد آزار وی را دارنــد. در این هنگام 

هاول فرا می‌رسد و او را نجات می‌دهد. 

در این حین، جادوگر ویست که جادوگری خبیث، حسود و بد 
ذات است، به‌دلیل علاقه‌ی پیشین خود به هاول و همچنین 
تصاحب قلــب او مــدام هــاول را تعقیب میک‌نــد، با اســتفاده از 
نیروهای جادویی خــود از این موضوع اطلاع پیــدا نموده و به 
همین دلیل شبانه به مغازه‌ی کلاه فروشی پدرسوفی می‌رود، 
نفرینی بــر او می‌خواند و بلافاصله ســوفی تبدیل به یک پیرزن 
90 ساله می‌شــود )تصویر 3( با این خیال که او دیگر نمی‌تواند 

با هاول ارتباط داشته باشد.

بــرای  گرفتــن  کمــک  به‌منظــور  ســوفی   ، روز همــان  صبــح 
باطلک‌ردن طلســم خود راهی حومه‌ی شــهر می‌شــود، همان 
کــه جادوگــران در آن زندگــی میک‌ننــد. در نهایــت بــه  جایــی 
قلعه‌ی متحرک هاول رســیده و در همانجا به‌عنوان خدمتکار 
مشغول به کار می‌شود تا از این راه هاول نفرینش را باطل کند. 
، درِ قلعــه‌ای که هاول در آن زندگــی میک‌ند چهار  از طرف دیگر
رنگ متفــاوت دارد که هرکدام به ســمت ســرزمین متفاوتی باز 
می‌شــوند و هر کــدام از پادشــاهان هر یــک از این ســرزمین‌ها 
مایلنــد کــه از قــدرت هــاول بــرای پیــروزی در جنــگ بهره‌مند 
شــده و از او دعوت میک‌نند تا به آنها بپیوندد. پادشاه کشوری 
کــه هــاول در آن زندگــی میک‌نــد، جادوگری به اســم ســالیمان 
را در قصــر اســتخدام کرده کــه علیاحضــرت جادوگران اســت و 
او از جادوگــران مختلف دعــوت میک‌ند تا در جنگ به پادشــاه 
کمــک نموده و پادشــاه بــا اســتفاده از قــدرت جادوگــران پیروز 
شــود. در این میان، هاول که شــخصیتی طرفــدار صلح تصویر 
شــده اســت، اصــاً تمایــل بــه شــرکت در جنــگ نــدارد و مدام 
تــاش میک‌ند کــه بــه تنهایــی جلــوی بمــب افکن‌های کشــور 
خود و دشــمن را بگیرد. از آنجایی که جادوگری بسیار باهوش 
کــرده و در  و قدرتمنــد اســت، ایــن توانایــی پادشــاه را نگــران 
صــدد تصاحب قــدرت هــاول اســت. باوجــود این، او به‌شــکل 
پرنده‌ای مهیب، غولآسا و ســیاه در می‌آید و در آسمان به نبرد 
با هواپیماها و نیروهای اهریمنی می‌پردازد. داستان به جایی 
می‌رســد که هــاول به دلیــل نبردهای مکــرر به شــدت مجروح 
شــده و حالش رو بــه وخامــت مــی‌رود. در اینجــا هیچ جــادو و 
طلســمی او را نجــات نمی‌دهــد مگر عشــق ســوفی و در نهایت 
خیلــی از طلســم‌ها باطــل شــده، ســوفی جوانــی و زیباییش و 
هاول سلامتی‌اش را به دست آورده و شهر از جنگ و اهریمن و 

ک می‌شود. نفرین پا
بــه طــور کلــی، درون مایــه‌ی فیلــم دارای موضوع ضــد جنگ 
اســت و کارگردان ســعی داشــته با بــه تصویــر درآوردن جنگ و 
آثار مخــرب آن، به تقبیــح این موضــوع بپردازد. یکــی از دلایلی 
کــه شــخصیت‌های ایــن داســتان تمایلــی بــه ورود بــه دنیــای 
بزرگســالی ندارنــد، ایــن اســت کــه افــراد بزرگســال در ایــن دنیا 
به‌دنبال جنگ، کنتــرل یکدیگر، حریص، خودخواه، ســطحی 
و ظاهربیــن هســتند. به‌طــور مثــال، همــکاران ســوفی افــراد 
ســطحی هســتند و فقط درباب زندگی بهتر صحبت میک‌نند، 
اما دریــغ از آنکه کوچکترین قدمــی برای خوشــبختی و زندگی 
بهتر بردارند. خواهر ســوفی فقط به دنبال رســیدگی به ظواهر 
و زیباییش اســت تا از این طریق بتواند توجه مردان را به خود 

    

تصویر2-  قلعه‌ی متحرک هاول، نجات سوفی به دست هاول )نگارندگان(.

تصویر3-  قلعه‌ی متحرک هاول، طلسم سوفی و تبدیل شدن او به پیرزن 90ساله 
)نگارندگان(.
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جلب کنــد. حتــی ایــن ســطحی بــودن را در مردانی که ســر راه 
ســوفی مزاحم او شــده )در ابتدای فیلم( و قصــد آزار او را دارند 
می‌توان دیــد. یا افــرادی که با هــاول در ارتباط هســتند، چون 
جادوگر سالیمان که مانند یک مادر فاسد، خودخواه و جنگ 
طلب اســت یا شخصیت پادشــاه که شــبیه به یک پدر احمق، 
بی‌عرضه و بی‌اراده اســت. جادوگر معشــوقه‌ی پیشــین هاول 
که فقــط به‌دنبال زیبایــی ظاهری اســت و از مهــارت جادویی 
درجهت طمع‌ورزی خــود اســتفاده میک‌ند و جادوگــران دیگر 
که به‌راحتی کنترل خود را به دست پادشاهان ممالک خویش 
ســپرده‌اند و بــدون اندیشــیدن به عاقبــت جنگ، فقــط آنچه 
به آنها گفته شــده اســت انجام می‌دهند. بــا این حــال، گریز از 
دوران بزرگســالی کارســاز نبوده و هرکس باید بتواند مسئولیت 
زندگــی خویــش را بر عهــده بگیــرد، بــا خــود واقعــی‌اش روبه‌رو 
شــود و در بزرگســالی به خود وفادار بماند. اما ســوفی توانست 
که دیدگاه خود را نســبت به مســئولیت خویــش در برابر زندگی 
تغییــر دهد. مثــاً زمانی کــه خانم ســالیمان نیروهــای جادوگر 
ویســت را از او می‌گیــرد، جادوگر پیر شــده و به ســن واقعی‌اش 
باز می‌گــردد  تا از خودســری جادوگــران جلوگیری شــود. با این 
اتفــاق، ذات بی‌رحــم و بدجنس او خنثی شــده و پیــر و ناتوان 
می‌گــردد. پــس از این رخداد، شــاهد ترحم و دلســوزی ســوفی 
نســبت به جادوگر ویســت، کســی که طلســم پیری را بر سوفی 
خواند هســتیم. ســوفی او را به جمــع خانوادگی قلعــه متحرک 
می‌پذیرد و حتی از او مراقبت میک‌ند. این پیام فیلم به وضوح 
مخالفت با جنگ‌افروزی و هم‌زیســتی مســالمت آمیز را نشان 
می‌دهد و آن نفرتی که در ابتدا با دیدن جادوگر ویست در نگاه 
بیننده ایجاد شده، رفته‌رفته از بین می‌رود و همذات پنداری 
کســتری در ذهن بیننده  مخاطب را برانگیختــه و تصویری خا

شکل می‌دهد. 

منحنی شخصیت در قلعه‌ی متحرک هاول
تحــولات شــخصیتی ســوفی در طــول فیلــم بــا انعــکاس ایــن 
تغییــرات در ظاهــر او نیــز هویدا اســت. بــا اوج گرفتــن فیلم هر 
چقــدر ســوفی بــه بلــوغ شــخصیت خــود نزدیک‌تــر می‌شــود، 
ظاهر پیر و ناتوان خود را از دســت داده و حتی این تحولات در 
دگردیسی‌های قلعه که خود نیز به نوعی یک شخصیت است، 
گر از  نیز مشــخص می‌گردد. گویی قلعه مدام از خود می‌پرسد ا
هم تفکیک شــوم دوباره می‌توانم سرهم شــوم؟ باوجود اینکه 
می‌بینیم قلعه مانند سایر شخصیت‌های داستان از هم جدا 
می‌شــود، رنج میک‌شــد، رشــد میک‌ند و زنده می‌ماند، همه‌ی 

این تحولات قلعه بــرای تبدیل شــدن به خانه‌ای اســت که ما 
برای ســکونت نیــاز داریــم. ماننــد بلوغ جســمی و شــخصیتی 
هر انســانی که برای رشــد و ادامه بــه آن نیازمند اســت. قلعه از 
اجزای مختلف و درهم و برهمی مانند برج‌هــا، چرخ دنده‌ها، 
گون شــده و پاهای مرغی شــکل تشــکیل شده است.  زبانی واژ
به طــور کلی یــک کــولاژ از دودکش‌هــای مختلف، ســقف‌های 
متعــدد، لوله‌ی بخــار و دیگــر اجزای عجیــب و غریب اســت. او 
کترهای انیمیشــن  وقتی به بلوغ می‌رسد،  نیز مانند ســایر کارا
تمام اجزای اضافی خــود را رها کرده و با شــکلی جدید و تحول 

یافته ادامه می‌دهد.
کتر ســوفی را به‌شــکل  کــی در قلعه‌ی متحــرک هاول، کارا میازا
دختری به تصویر میک‌شد که در ســن 18 سالگی طی اتفاقاتی 
که پشت سر می‌گذارد به یکباره به فهم و بلوغ یک فرد بزرگسال 
می‌رســد. ســوفی دختری درون‌گرا اســت کــه بیشــتر عواطف و 
احساســاتش را بیان نمیک‌ند. در ابتدای فیلم و در زمان2:52 
ســوفی را می‌بینیم که بــه تنهایی در یــک اتاق پشــت میزی پر 
از کلاه نشسته و کلاه می‌ســازد. روبه‌روی او یک پنجره‌ی بزرگ 
وجود دارد کــه از طریــق آن دنیــای بیــرون را تماشــا میک‌ند. با 
وجــود اینکه علاقــه نــدارد بقیه‌ی عمــر خــود را در اتاق پشــتی 
خانه و ساختن کلاه بگذراند، اما به‌جای بیرون رفتن وبرقراری 
ارتبــاط بــا آدم‌هــای بیــرون، همچــون یــک انســان درون‌گــرا، 
خلــوت خــود را بــه لــذت بــردن از دنیــای بیــرون ترجیــح داده 
و تصــور میک‌ند کــه خانــه از هر جایــی امن‌تــر اســت. او نگاهی 
پذیرا، مهربان و منفعل نســبت بــه زندگــی دارد. در زمان 8:15 
ســوفی را می‌بینیم که با خواهرش لتی در حال صحبت است. 
او در مــورد مزاحمــت ســربازان و نجاتــش بــه وســیله‌ی هــاول 
صحبــت میک‌نــد. لتی به ســوفی اخطــار می‌دهــد که هــاول تو 
را نجــات داده چــون می‌خواســته قلب تــو را بــدزدد )اشــاره به 
شــایعه‌ای که در مــورد هــاول وجــود دارد(. اما ســوفی اینگونه 
جــواب می‌دهــد کــه »مــن این‌طــور فکــر نمیک‌نــم. اون فقــط 
به‌دنبال دختران خوشگل اســت، همین«. در اینجا به‌راحتی 
می‌توان به این موضوع پی برد که سوفی خود را زیبا نمی‌داند. 
در قســمت‌های مختلفــی از فیلــم، ســوفی را در حــال اعتــراف 
كــردن به این مســئله کــه زیبــا نیســت می‌بینیم. ایــن موضوع 
آزاردهنده‌ای برای اوست و تصور میک‌ند که فقط دختران زیبا 
لایق عشق هســتند و این زیبا نبودن موجب شده تا از اعتماد 
به‌نفس کافــی برخوردار نباشــد. در زمان 09:00 فیلم ســوفی در 
حــال خداحافظی کــردن از لتــی )تصویــر 4( اســت و خواهرش 
ســعی دارد که او را درباره‌ی نحوه‌ی زندگــی‌اش نصیحت کند. 
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از دیدگاه او، ســوفی دختری اســت که زندگی بسیار یکنواختی 
دارد و مطابق با خواســته و میــل درونی خود زندگــی نمیک‌ند، 
به همیــن علت هم فردی گوشــه‌گیر اســت و تمــام زندگی خود 
را وقف گرداندن مغازه‌ی کلاه فروشــی پدر کرده است. لتی از او 
می‌خواهد که بیشــتر به خــودش و چیزهایی که دوســت دارد 
فکر کند و به شــکلی زندگی کند که دوســت دارد. لتی با اصرار و 
نگرانی به او می‌گوید: » گوش کن سوفی، تو می‌خواهی بقیه‌ی 
عمــرت رو در مغــازه کلاه فروشــی بگذرونــی؟« ســوفی جــواب 
می‌دهد: »اون مغازه‌ی کلاه فروشــی برای پدر خیلی مهم بود، 
تــازه اونقدرا هم پیــر نشــدم«. لتی می‌گویــد: » نه منظــورم این 
نبود که بــرای پدر چــی اهمیت داشــت. منظورم اینــه که برای 
تو چی اهمیت داره؟« ســوفی به این ســوال جوابــی نمی‌دهد 
و بــا ناراحتــی ســرش را پاییــن می‌انــدازد. او از جــواب دادن 
طفره مــی‌رود و از لتــی خداحافظــی میک‌ند. در نهایــت لتی به 
او می‌گویــد: »ایــن زندگی خودتــه، یکم بیشــتر به فکــر خودت 

باش« و سوفی می‌گوید: »خداحافظ«. 

در زمــان 11:32 فیلــم، پــس از اینکــه جادوگــر ویســت بــه کلاه 
فروشــی پــدر ســوفی مــی‌رود و او را تبدیــل بــه پیــرزن میک‌نــد، 
ســوفی به‌شــدت احســاس یأس، تــرس و درماندگی کــرده و به 
بهانه‌ی ســرماخوردگی، تا صبح خود را در اتاق حبس میک‌ند. 
این پیری نــه تنها در ظاهر ســوفی، بلکه در باطن او نیز شــکل 
گرفتــه اســت. همانطــور که قبــا اشــاره شــد، او برای شکســتن 
طلســم راهی قلعه هاول می‌شــود. در راه، او بــه پیری خودش 
اشاره میک‌ند و می‌گوید: »آدم هر چی مسن‌تر میشه حقه‌بازتر 
میشــه« ، » چرا آدم وقتی پیر میشــه ســردش میشــه؟«، » یکی 
از خوبی‌های پیــری اینکــه آدم از هیچی نمی‌ترســه«. با وجود 
این، در طی داســتان و زمانی که ســوفی تصمیم می‌گیرد برای 
کمک به باطل کردن طلســم خود اقــدام کند و بــا وجود پیری 
و وضعیــت جســمانی‌اش راهی ســرزمین جادوگران می‌شــود، 
در این حیــن تغییرات خلقی و جســمی او جالب توجه اســت. 
اینکــه بــرای تغییــر زندگــی خود بــه پــا می‌خیــزد، شــجاعت به 

خرج می‌دهد و به تنهایی راهی ســرزمین جادوگران می‌شود. 
پیرزنی که تــا شــب گذشــته هنــگام راه رفتن اســتخوان‌هایش 
کنــون هدفــی کــه در پیــش گرفتــه، قــوای بــه  صــدا میک‌ــرد، ا
فعلیــت رســاندن آن را نیــز بــه او می‌بخشــد. جســم ضعیــف و 
قــد خمیــده‌اش تغییــر کــرده و تــا حــد اندکی قــوای خویــش را 
بازیافته اســت. حتی در مســیرش، یک مترســک نفرین شــده 
را نجات می‌دهد که بعدها متوجه می‌شــود پادشــاه ســرزمین 
مقابــل اســت. ســوفی بعــد از دریافــت طلســم، تبدیــل به یک 
کــی در این انیمیشــن، با  پیــرزن شــاد و جســور می‌شــود. میازا
هنرمندی هرچه تمام‌تــر زیباییِ مرگی اســتعاره‌ای را به تصویر 
میک‌شــد. در ابتدای فیلم، ســوفی را با یک کلاه آفتابگردان که 
با روبان قرمز تزیین شــده و یک پیراهن بلند سبز تیره با یقه‌ی 
ســفید می‌بینیــم. پــس از اینکــه نفریــن جادوگــر ویســت بــر او 
کارگر می‌افتد و ســوفی به یک پیرزن90 ســاله تبدیل می‌شــود، 
سوفی همچنان همان کلاه را بر ســر می‌گذارد و موهایش را نیز 
به شــیوه‌ی جوانی پشــت ســرش می‌بافد. اما این بــار به جای 

لبــاس ســبز تیره، یــک لبــاس آبی بــر تــن دارد کــه به رنگ ســبز 
بســیار نزدیک اســت و یک لباس زرد کمرنگ با دامــن بلند نیز 

در انتهای فیلم بر تن میک‌ند. 
لباســی کــه ســوفی می‌پوشــد، تداعــی کننــده‌ی ســبک لباس 
1980 اســت که از مدل قدیمی ویکتوریایی گرفته شــده اســت. 
درواقع در فیلم می‌بینیم که ســوفی، هم در دوران پیری و هم 
در دوران جوانــی به یک شــکل لباس می‌پوشــد، یعنــی نفرین 
باعــث شــد کــه لباس‌هایــش بالاخره متناســب با ســن ســوفی 
شــوند. به ایــن معنــی کــه او پوششــی قدیمی و بیشــتر از ســن 
خودش داشته، بنابراین او در سیر تحولات شخصیتی خود به 
این نفرین نیاز داشته است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، 
کت اســت که خودش  ســوفی دختری خجالتی، درون‌گرا و سا
را زشــت می‌دانــد و در مقایســه بــا مــادر و خواهــرش پوششــی 
محافظهک‌ارانه‌تر دارد و طبق مد زمان خودش پیش نمی‌رود. 

تصویر5-  قلعه‌ی متحرک هاول، نمایی از صحنه‌ی انتهایی فیلم، ازدواج سوفی تصویر4- قلعه‌ی متحرک هاول، ملاقات سوفی و خواهرش لتی )نگارندگان(.
و هاول )نگارندگان(.
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سبک لباس پوشــیدن سوفی نشــاندهنده‌ی دیدگاهی است 
که او نسبت به خودش دارد. زشــت. لباس‌هایی که او در طول 
فیلم بر تن میک‌ند تقریبا به یک شــکل هســتند و تنها در رنگ 
متمایزاند. ســوفی بــا اینکه خــود، ســازنده و فروشــنده‌ی کلاه 
اســت، اما هیچگاه کلاه زیبا و مجللی را بــرای خود برنمی‌گزیند 
و همیشــه کلاه حصیری ســاده‌‌اش را ســر میک‌ند. این شــیو‌ی 
زندگی سوفی نشــان‌دهنده‌ی این موضوع است که چون زیبا 
نیســت پس چیزهای زیبا هم مال او نیستند. به همین دلیل، 
تبدیل شــدن او به یک پیــرزن و از دســت دادن جوانــی‌اش، از 
حقارتی که سوفی بهخاطر آن درمانده شده بود، رهایش کرد. 
با وجود این، وارد شــدن ســوفی در مســیر عجیــب زندگی‌اش، 
روبــه‌رو شــدن بــا هــاول و همســو شــدن ســیر زندگــی‌اش بــا او 
)تصویــر 5( و تــاش بــرای خویشــتن، بــه او اعتمــاد بــه نفســی 
داد کــه دیگــر نمی‌توانســت ماننــد ســابق زندگــی کند. ســوفی 
در هنگام کهنســالی، شــخصیتی جســورتر پیدا کرده کــه برای 
نشــان دادن ایــن موضوع، شــال قرمز رنگــی بر روی شــانه‌اش 

می‌اندازد.
ســوفی مثال خوبــی بــرای نشــان دادن توســعه‌ی شــخصیت 
اســت. به طور مثال، وقتی بــرای اولین بار ســوفی را می‌بینیم، 
با دختری خجالتی و درون‌گرا روبه‌رو می‌شویم که لباس‌هایی 
ساده با ســبک قدیمی و کســلک‌ننده بر تن دارد. از این طریق 
شــخصیت و احساســات خود را ابراز میک‌ند، اما به مــرور زمان 
در طول فیلم، او به یک زن با اعتماد به نفس تبدیل می‌شود. 
ایــن نكتــه را از مــدل لبــاس و رنگی کــه بر تــن میک‌نــد می‌توان 
دریافت. با نزدیک‌شــدن به پایان فیلــم، او لباس‌هایی با رنگ 
روشن می‌پوشد و مدل موهایش را تغییر می‌دهد و قاطعیت و 
اعتماد به نفس در نحوه‌ی رفتارش مشــهود است. به گونه‌ای 
که در ســکانس‌هایی از فیلم، زمانی که خــودش را با اعتماد به 
نفس و مســتحق عشــق می‌داند، دوباره به حالت جوان اولیه 
باز می‌گــردد. در انتهای فیلــم می‌بینیم با وجود اینکه طلســم 
سوفی باطل می‌شود و دوباره جوانی خود را به دست می‌آورد، 
امــا رنــگ موهایــش همچنان ســفید اســت. بــه ایــن معنی که 
بــا وجــود اینکــه او جوانــی خــود را بازجســته اســت امــا بلــوغ 

شخصیت خود را به دست آورده و آن را حفظ کرده است. 

گزیستانسیال در زندگی سوفی تحلیل مرگ ا
ســوفی تصور میک‌ند که به علــت علاقه‌ی پدر به مغــازه‌ی کلاه 
فروشــی باید بقیــه‌ی عمر خــود را  وقــف مغــازه بکند. بــا توجه 
کــه  بــه دیــدگاه هایدگــر در ایــن خصــوص، ســوفی همانطــور 

خواهرش لتی بــه او گفته بــود می‌تواند به‌عنوان هســتنده‌ای 
اصیل زندگی کند و به دنبال چیزی باشــد که خودش دوســت 
می‌دارد نه اینکــه مطابق میــل دیگری پیــش بــرود. در نتیجه 
به تدریج تبدیل به هســتنده‌ای می‌شــود که بــرای به فعلیت 
در  همگنــان  اراده  تحــت  را  خــود  امکان‌هایــش،  رســاندن 
مــی‌آورد و این روند زندگی موجب شــده تا او در شــناخت خود 
و خواســته‌هایش دچــار مشــکل شــده و از کمبــود اعتمــاد بــه 
نفــس رنــج ببــرد و همچنیــن نتوانــد بــا مــردم اطــراف و دنیای 
بیرون ارتباط برقرار کنــد. این روند او را تبدیل به هســتنده‌ای 
فرادســتی کــرده و امکان‌هایــی را برمی‌گزینــد کــه زندگی بر ســر 
راه او قــرار می‌دهــد، نــه اینکــه بــا اختیــار خــود آنهــا را برگزینــد. 
ســوفی از یاد برده اســت که هــر دازاینــی همواره بــرای خودش 
گزید با هســتن توانســتن‌اش  زندگــی میک‌ند و تــا زمانی که می‌ا
ارتبــاط دارد. حتــی انفعــال و ناامیــدی ســوفی او را از زندگــی 
کــه او می‌توانــد برگزینــد هرگــز جــدا نمیک‌نــد،  و امکان‌هایــی 
فقــط شــکل زیســتن ســوفی و حرکــت بــه ســوی امکان‌هایش 
گــر او آماده بــرای به فعلیت رســاندن  را تغییــر می‌دهــد. حتی ا
هیــچ کاری نباشــد، بــا ایــن حــال، بــاز هــم بــه همــان انــدازه 
گزیــد و اصطلاحــا »فراپیــش خــود بــودن«  بــرای خــودش می‌ا
 ، را در خــودش نهفتــه دارد. در واقــع بــا توجــه بــه نظــر هایدگــر
همیشــه چیزی در وجود ســوفی باقــی می‌ماند که بــا توجه به 
هســتن توانســتنش هنــوز فرصتــی بــرای ظهــور نیافتــه اســت 
) هایدگــر:1400، 306-305(. بــا ایــن اوصــاف، گویــی ســوفی در 
سن 18 ســالگی مرده اســت زیرا او به شــیوه‌ای می‌زید که دیگر 
چیزی باقــی نمانــده و بــه نــه دیگر-آنجا- هســتن بدل شــده 
اســت )همان:306(. در واقع ســوفی با مســئولیتی کــه از طرف 
خانــواده و پــدر بــرای مغــازه‌ی کلاه فروشــی در خود احســاس 
میک‌ند، موجب شــده اســت تا حس گمگشــتگی دازایــن او در 
دیگــران خصوصاً خانواده تشــدید شــود. به ثمر رســاندن این 
مسئولیت، ســوفی را به فردی تبدیل کرده که شجاعت روبه‌رو 
غ از كســان و با  شــدن با خود واقعی‌اش و کســی را نــدارد كه فار
ناامــكان شــدن امکان‌های پیشــین بــر او پدیدار می‌شــود. به 
این ترتیب غرق شــده در خواســت كســان همّ هســتی از پیش 
رویش برداشــته شــده اســت. دیگــران بــه او اجــازه نمی‌دهند 
»به چه كســی هســتن« خود بیندیشــد. همین روند شــیوه‌ی 
گزیستانســیال ســوفی را به‌شــدت تحت تاثیــر خود قــرار داده  ا
اســت و کمتر بــه فعلیــت رســاندن امکان‌هــای مــورد علاقه‌ی 

خویش می‌اندیشد.
زندگی ســوفی پیش از نفرین جادوگر ویســت بیشــتر بــر پایه‌ی 
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جــذب شــدن در کســان و تحــت تأثیــر جهانی اســت کــه در آن 
گزید. همیــن امر موجب می‌شــود تا ســوفی در برابر چیزی  می‌ا
که می‌تواند باشــد یعنی همان خود هستن-توانستن خودینه 
، ســوفی را از خودش دور میک‌ند. اما ســوفی  فرار کند و ایــن فرار
نمی‌داند آن چیزی )یعنی همان خود هستن-توانســتن( که از 
برابرش  می‌گریزد درست همان چیزی است که سوفی از پی آن 
می‌آید )بنگرید به هایدگر،1400: 244(. طلســم جادوگر ویســت 
گزیستانسیال سوفی تأثیر گذاشته و موجب  کاملاً روی فضای ا
می‌شود تا سوفی همِ هستی خویش را بیابد. او برای بازجستن 
زندگــی و جوانــی از دســت رفتــه، دچــار یافــت حــال اضطــراب 
می‌شــود و ایــن اضطــراب در نهایــت ســبب می‌شــود تا ســوفی 
خودینه‌تریــن هســتن توانســتنش را آشــکار کــرده و آزاد بــودن 
سوفی در آزادی‌اش برای انتخابِ آنچه که می‌خواهد به‌دست 
، به‌دســت آوردن خود واقعــی‌اش را یادآور  آورد و از همــه مهم تر
می‌شــود )همــان:248(. بنابرایــن، برای اینکه ســوفی بــه بلوغ 
شــخصیت برســد نیاز به یک رخــداد عظیم و جدیــد در فضای 
گریستانســیال خویش دارد تا جای این رکــود و یکنواختی را پر  ا
کند. زمانی که جادوگر ویست ســوفی را طلسم میک‌ند، در ابتدا 
هم برای ســوفی و هم برای بیننده روبه‌رو شــدن با این طلســم 
و تبدیــل شــدن یــک دختــر 18 ســاله به یــک پیــرزن 90 ســاله، 
بركنــدن از جهانی اســت كــه او را بــه خــود نمی‌گیرد. اما ســوفی 
برای ورود به بزرگسالی به این طلسم احتیاج دارد تا بتواند وارد 
دنیایی خارج از جهان شــود و هستن- توانســتن خودینه‌اش 
را بیابــد و بــرای زندگــی خویــش بجنگــد. ســوفی در زمان‌هایی 
از فیلم ماننــد زمــان عصبانیت، یا زمانی که پر از شــور می‌شــود 
یــا زمانی کــه می‌خوابــد، بــه ظاهر جــوان خود بــاز می‌گــردد. در 
واقع تنها نفرینی که ســوفی در آن گیر کرده، این اســت که تصور 
میک‌ند زشــت اســت. هر زمان که او به ظاهر خود فکر نمیک‌ند، 
نفرین بــر روی او بی‌تاثیر می‌شــود. در واقع تنها نفرینــی که او را 

آزار می‌دهد »عدم درک خویش« است.
گزیستانســیال خود مانند هــر دازاینی در  ســوفی در شــیوه‌ی ا
جهانی اســت که به آن دلمشــغولی دارد. این شــیوه‌ی زیستن 
به مثابه ســقوط9 دارای هیــچ ارزش گذاری منفی نیســت، زیرا 
هر دازاینی در وهله‌ی اول بر همین منوال اســت. با این حال، 
گزیستانســیال ســوفی گمگشــتگی او در عمومیــت  شــیوه‌ی ا
خانــواده و جهــان همبســته بــا كســان اســت. او بی‌هــدف بــه 
زندگی خویش ادامــه می‌دهد و با پرگویــی اطرافیانش هدایت 
می‌شــود و براســاس روابط هم‌دازاینی امکان‌هایــش را محقق 
می‌كنــد. ســوفی بــا توجــه بــه اینکــه هــمّ هستن-توانســتن 

خویــش را دارد و تمایل دارد کــه زندگی متفاوتــی را تجربه کند، 
با این حــال نمی‌خواهد مســئولیت بلــوغ و زندگــی جدیدی را 
برعهده بگیرد چون در هرروزگی‌اش گم شــده و در ســقوط و به 
دور از خویشــتن می‌زیــد. این »ســقوط« دلیلی علیه شــیوه‌ی 
گزیستانســیالیته‌ی ســوفی اســت. بــا این حــال »ســقوط« به  ا
مثابه‌ی نوع هستیِ این در-هستن به ســود سوفی تمام شد، 
چون سقوط معنی‌ای جز در جهان-هستن- توانستن ندارد، 
گر بــه شــکل ناخودینگی زیســت شــود. ســوفی بــه این  حتــی ا
دلیل دچار ســقوط شــده اســت، برغم اینكــه همِ هســتی اش 
برایش مهم اســت امــا آن را نادیده می‌گیــرد و نمی‌داند چگونه 
باید بــه آن برســد. همین شــیوه و رونــد، زندگی ســوفی را واجد 
دریافت طلســم میک‌نــد که بــا دریافت طلســم و رنج کشــیدن 
و به‌خودآمــدن بــه دنبــال وجــه جدیــدی از خــود بگــردد. بــه 
طور مثال، در زمــان 35:00 فیلــم هنگامی که ســوفی وارد قلعه 
می‌شود برای باطل کردن طلسم انگیزه پیدا میک‌ند و به رفت 
و روب و تمیــز کردن قلعــه می‌پــردازد )تصویر 6(. بــه نحوی كه 
تمیز كردن نشــان‌دهنده‌ی بیرون کردن نیروهــای اهریمنی و 
دور کــردن جادوگران به نظر می‌آید. ســوفی در ایــن حال و هوا 
قدرت جسمی خود را تا حدودی به دست آورده و هنگام تمیز 

کردن قلعه با لبخندی از روی رضایت می‌گوید: »حس میک‌نم 
انرژی‌ام کم کم داره بر می‌گرده«.

یا در زمــان 38:22 ســوفی را در قلعــه می‌بینم کــه اندکی جوان 
شــده، از خمیدگــی قامــت او دیگــر خبــری نیســت، و از اینکــه 
برای خــود تــاش میک‌نــد )تصویــر 7( خوشــحال اســت. زمان 
1:10:24 فیلــم، ســوفی را می‌بینیــم کــه در حــال پــرواز اســت و 
اندکی جوان شــده اســت. در زمان 1:20:07 هاول با جــادو اتاق 
ســوفی را به قلعه آورده و او از این کار بســیار شــگفت‌زده شــده 
است و در دلش محبت زیادی را نسبت به هاول حس میک‌ند 
و در همین لحظه‌ که احساس عشق و محبت فراوانی میک‌ند، 

جوان ترسیم شده، البته به جز رنگ موهایش. 

                                

تصویر6- قلعه‌ی متحرک هاول، سوفی در قلعه هاول تمیز می‌كند )نگارندگان(.
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کــی آن را به زیبایــی تصویر کــرده، در  قســمتی از فیلم کــه میازا
زمــان 1:23:21 فیلــم اســت. در این جــا چهره‌ی ســوفی جوان 
اســت و بــه هــاول عشــقش را ابــراز میک‌نــد و بــه او می‌گویــد: 
»خواهــش میک‌نم از پیشــم نــرو، خــودم می‌دانم زیبا نیســتم 
و تنها کاری کــه بلدم تمیــز کردن اســت« و با گفتــن این جمله 

دوباره تبدیل به یک پیرزن می‌شود )تصویر 8(.
بــه ایــن ترتیــب و بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه ســوفی پشــت ســر 
می‌گذارد، دچار یافت حال اضطراب می‌شود اما این بار همان 
گزیستانسیالی است که مدنظر هایدگر است. زمانی  اضطرابی ا
که ســوفی بر اثر طلســم 90 ســاله می‌شــود ایــن تبدیــل و تغییر 
شــکل اســتعاره‌ای از مرگ اســت. مثلاً در صحنه‌هــای آغازین 
فیلم، شاهد رنگ‌های متنوع اما بی‌روح هستیم )تصویر 9( که 
بســیار با وضعیت غرق شــدن در امكان‌های هرروزه‌ی ســوفی 
متناســب‌اند و به نحــوی وضعیت »ســقوط« ســوفی را نشــان 
می‌دهند. اما با گذشت فیلم و تغییر خلق و خوی و شخصیت 
ک‌تر و گاهی  ، ترســنا ســوفی، این رنگ‌ها به صــورت شــاداب‌تر
ســیاه و نومیدانــه  )تصویــر 10( گرایش می‌یابــد و حــال و هوای 
ســوفی و ســایر شــخصیت‌های داســتان را نشــان می‌دهد که 
هماهنگ با رشــد شــخصیت هر یک و احساســی که نسبت به 

خود و دنیای اطرافش دارد رنگ‌ها نیز تغییر می‌یابند. 
اضطــراب  آن  بــا  می‌توانــد  ســوفی  کــه  شــیوه‌هایی  از  یکــی 
گزیستانسیال و زیســتن به شــکل اصیل را تجربه کند، همین  ا
عدم امكان‌هایی است كه با رخت بربستن جهان همدازاینی 

او ســربرمی‌آورد. ســوفی تا پیش از طلســم تصور میک‌ــرد زمان 
زیادی بــرای ادامــه و زندگــی کــردن دارد. زمانی کــه خواهرش 
لتی بــه او می‌گوید تــا کی می‌خواهــی در مغازه کلاه فروشــی کار 
کنــی و تصمیمت بــرای زندگــی خودت چیســت؟ ســوفی به او 
پاسخ می‌دهد »هنوز  اونقدرا پیر نشــدم«. او تصور میک‌ند که 
زمان زیادی بــرای ادامه و زندگــی کردن دارد، بــه همین دلیل 
براســاس الگوهــای از پیــش تعییــن شــده‌ بــه زندگــی خویــش 
ادامــه می‌دهــد. زیــرا ایــن شــیوه از زیســتن حالتــی تســکین 
دهنده دارد و ســوفی از مواجهه با خودِ واقعــی و چیزهایی که 
، بارِ پاســخ‌گویی  آشــنای او نیســت دوری می‌جوید. با این کار
در رابطــه با هســتی فرد، نــوع زندگی و مســئولیت رشــد و بلوغ 
شــخصیتی از دوش او برداشــته می‌شــود. امــا پیــری ســوفی و 
یــادآوری اینکــه زمان زیــادی بــرای تلفک‌‌ــردن نــدارد، موجب 
می‌شــود کــه در تلــه‌ی عــدم امكان‌هایــی بیفتــد كــه ادامه‌ی 
مســیر قبلی برایــش ممكــن نباشــد. در نتیجه، شــیوه‌ی رفتار 
و تصمیم‌گیــری وی در زندگــی متفاوت‌تــر و مســئولانه گردد و 
گزیستانســیال زندگی خود را به نتیجه برساند.  بتواند با مرگ ا
پیری در اینجا امكان‌هایی را كه سوفی در جوانی با آن روبه‌رو 

بوده است به ناامكان تبدیل می‌كند.

 بحث 
همزمان با انقــاب صنعتی، مدل مــوی کوتاه بــرای زنان رایج 
شــد تــا بــرای کار در خــارج از منــزل آمادگی  بیشــتری داشــته 

       
 تصویر7- قلعه‌ی متحرک هاول، هاول با جادو اتاق سوفی را به قلعه آورده است. 

سوفی با احساس محبت جوان شده است )نگارندگان(.

تصویر 8-  قلعه‌ی متحرک هاول، سوفی با احساس عدم اعتماد به نفس، دوباره 
پیر می‌شود )نگارندگان(.

      تصویر10-  قلعه‌ی متحرک هاول، رنگ‌های درخشان فیلم که متناسب با 
تغییر شخصیت سوفی فرق کرده است )نگارندگان(.

      
                    تصویر9- قلعه‌ی متحرک هاول، رنگ‌های متنوع و رنگ کدر لباس سوفی 

در ابتدای فیلم )نگارندگان(.
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باشــند. انتهــای فیلــم، زمانی کــه می‌توانــد بیانگر شــخصیت 
مســتقل و رشــد یافتــه‌ی ســوفی باشــد، باوجودایــن، ماننــد 
دیگر زنان انیمیشــن نیســت و فرصتی برای پرداختن افراطی 
بــه ظاهر و موهــای خــود پیــدا نمیک‌ند و بــه زیبایــی و جوانی  
طبیعــی خود بســنده کــرده اســت. در صحنــه‌ی پایانــی فیلم 
که دیگــر جنگ به پایان رســیده ســوفی با لبــاس، کلاه و کفش 
روشن تصویر شده که بیانگر دست‌یابی او به مسیری روشنتر 
گزیستانیســیال بــه درك هســتی  اســت. ایــن چنیــن مــرگ ا
ســوفی منجر شــده و چگونه هســتن او را رقم می‌‌زند. خطوط 
و رنگ‌هــا درون نماهــا و آرایــش لباس‌ها و موهای شــخصیت 
ســوفی، نســبت شــخصیت‌ها بــا هــم در ایــن مســیر جهــت 
كــی از این اســت كــه در این انیمیشــین،  یافته‌انــد. نتایــج حا
روی  ســوفی  شــخصیت  منحنــی  بــا  گزیستانســیال  ا مــرگ 
می‌دهد. همچنین جلوه‌هــا و جذابیت‌های بصری از ســوفی 
، خمیده، چاق بــا صورت چروكیده  جوان، به‌اندام به فــرد پیر
بــا همــان لباس‌هــا و دوبــاره بــه شــخصیت جــوان، جــذاب، 
پرانرژی و با انگیــزه تغییر می‌كند. در  ایــن تغییر خطوط صاف 
و اســتوار به‌خصــوص بــه خطــوط منحنــی، پرچیــن و شــكن 
جای می‌ســپرد و دوباره به همــان خطوط صــاف و قائم تغییر 

می‌كند. 

نتیجه ‌
کــه دازایــن )حقیقــت وجــود انســان(  هایدگــر معتقــد اســت 
به‌شــدت تحت تأثیــر مرگ بــوده و مــرگ اتفاقی اســت که فقط 
. انســان چون انســان  متوجه انســان اســت نه موجودی دیگر
اســت قابلیت مــرگ را دارد و موجودات دیگر ماننــد حیوانات، 
، دازایــن بــه این  صرفــا نابــود می‌شــوند. در فلســفه‌ی هایدگــر
دلیل که وجود را پذیرفته اســت، همان انســان اســت. مطابق 
، ذات انســان در وجــود او بوده از ایــن روی آخرین  نظر هایدگر
امکان دازاین مرگ اســت و تــا زمانی که ما وجــود داریم این امر 
به صورت بالقوه در جای خود باقی اســت. هایدگر اعتقاد دارد 
که مرگ شــکلی از هســتی اســت که انســان بلافاصله با هســت 
شــدنش آن را می‌پذیرد. در واقع مــرگ نحــوه‌ای از وجود بوده 
کــه فقــط انســان از آن برخــوردار اســت. از نظــر هایدگر انســان 
می‌تواند به هر چیزی مســلط شــود اما مرگ تنها چیزی اســت 
کــه قــادر بــه دوری جســتن از آن نیســت و همیشــه بــر قــدرت 
انسان چیره می‌شود. از نظر هایدگر شناخت مرگ به شناخت 

دازاین و شناخت دازاین یه شناخت هستی منتهی می‌شود.

ســینمای ژاپن یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صنعت‌های فیلم 
کی  در دنیــا با بیــش از صد ســال ســابقه در ایــن زمینــه و میازا
یکی از افــراد مطرح در ســینمای ژاپن اســت. ســینمای ژاپن 
نیز مانند ســایر دنیا در تلاش اســت تا میان سینمای صنعتی 
و هنری تعــادل به‌وجود بیــاورد. در ایــن میان و در ســینمای 
ژاپن انیمیشن توانســته دنیایی مشابه خود ســینما را دوباره 
خلق کنــد. در انیمیشــن قلعه‌ی متحــرک هاول که بر اســاس 
آرای هایدگر مورد بررســی قرار گرفته اســت یکی از شــیوه‌هایی 
گزیستانســیال و زیســتن  که ســوفی می‌تواند بــا آن اضطــراب ا
به شــکل اصیــل را تجربــه کنــد مــردن اســت. او تصــور میک‌ند 
که زمــان زیــادی بــرای ادامــه و زندگــی کــردن دارد، بــه همین 
دلیل مرگ را از یاد می‌برد و براســاس الگوهــای از پیش تعیین 
شــده‌ی عوام به زندگی خویش ادامه می‌دهد، زیرا این شیوه 
از زیســتن حالتــی تســکین دهنــده داشــته و ســوفی از مواجه 
کــه خوشــایند او نیســت دوری  بــا خــودِ واقعــی و چیزهایــی 
می‌جویــد. پیــری ســوفی و یــادآوری اینکه زمــان زیــادی برای 
تلــف کــردن و امــكان چندانــی بــرای افكنــدن نــدارد، در واقع 
کــه شــیوه‌ی رفتــار و  گزیستانســیال موجــب می‌شــود  مــرگ ا
تصمیم‌گیــری وی در زندگــی متفاوت‌تــر و مســئولانه‌تر گردد و 

بتواند با به‌یادآوردن مرگ، زندگی خود را به نتیجه برساند.
جلوه‌هــا و جذابیت‌های بصری از ســوفی جــوان و به‌انــدام به 
فردی پیر، خمیده، چاق با صورت چروكیده با همان لباس‌ها 
و دوباره به جوان، جذاب، پرانــرژی و باانگیزه تغییر می‌كند. در 
این تغییر خطوط صاف و استوار به خصوص منحنی، پرچین 
و شكن و نیز رنگ‌های بشــاش، زنده و چشــم‌گیر به رنگ‌های 
خنثی و ســرد جای می‌ســپرد. در پایان فیلــم رنگ‌های لباس 

سوفی بسیار روشن می‌شود.
بــا توجــه بــه بررســی‌های صــورت گرفتــه در رابطــه بــا تحلیــل 
انیمیشــن از منظر مــرگ هایدگری ایــن نتیجه حاصل شــد که 
مطالــب و پژوهش‌هــای موجــود اغلــب در رابطه با شــرح آرای 
هایدگر یا تطبیق دیدگاه او با برخی دیگر از فلاسفه یا شعرا بوده 
است. همچنین در رابطه با انیمیشــن قلعه‌ی متحرک هاول، 
گی‌های تکنیکی ایــن اثر یا تحلیل  پژوهش‌هایی براســاس ویژ
گرفتــه  شــخصیت‌پردازی آن از دیــدگاه روانشناســی صــورت 
، انیمیشــن قلعــه‌ی متحرک هــاول هم  اســت. در این نوشــتار
از لحاظ  تمهیدات مربوط به فرم بررســی شــده و هــم از لحاظ 
محتوایی. شــاید بتوان گفت تحلیــل این انیمیشــن از دیدگاه 

مرگ هایدگری پژوهشی نو در این خصوص است.
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 Abstract:
According to Heidegger, death is a form of existence that man accepts imme-
diately upon his existence. He introduces man as being-in-the-world. The 
type of Dasein’s existence in the world is not like other objects in the world. 
The meaning of possibility is something that Dasein has the ability to be-
come. Dasein stands in the possibility of possibilities, constantly engaging 
with what it could be. Death is a situation where a person answers the ques-
tion of who they are. According to Heidegger, Dasein can dominate anything, 
but death is the only thing that cannot be avoided and always overcomes the 
power of Dasein. Heidegger believes that Dasein is strongly influenced by 
death, which is an event that only affects humans and not any other beings. 
He considers existential death as specific to human beings because humans 
are the only ones capable of thinking about death; other beings simply per-
ish. Thinking about the event of death is a unique and original act that frees a 
person from ordinary and mediocre thoughts.
Existential death is still a unique experience for each person, one that cannot 
be taught or repeated. Authentic Dasein also takes into consideration the 
fact that death does not happen only after the end of life but is an insepara-
ble part of life itself. Being-in-the-world is a way of being, and this inherently 
includes being-toward-death. Heidegger claims that death is different from 
the end, which is a kind of transcendental matter. Anxiety causes Dasein 
to face its true self, and it is determined by what we are anxious about and 
against. In the phenomenon of existential anxiety, the things that make us 
anxious seem to vanish, so we appear to be anxious neither because of any-
thing nor against anything. When Dasein is immersed in the people and the 
world in which it lives, this immersion causes it to escape. Escape is the act of evading the fall from the “being-in-the-world” 
that it deserves. Therefore, anxiety and falling are opposites. In anxiety, the world is introduced to Dasein in such a way that it 
loses its previous significance. For this reason, Dasein turns inward, adjusting to its introspective being. Anxiety occurs when 
all the possibilities of Dasein appear insignificant, and its way of living in the world is revealed as a movement toward death.
Japanese cinema is one of the largest and most important film industries in the world, with over a hundred years of history 
in this field. Directors like Shōhei Imamura and Nagisa Oshima are very prominent in the third generation of Japanese film-
makers. Hayao Miyazaki, a celebrated director and animator, is also a key figure in this tradition. Studio Ghibli, best known for 
Miyazaki’s work, is behind renowned films like Spirited Away, Howl’s Moving Castle, and My Neighbor Totoro. The studio has 
officially released 21 animated features. Other prominent works by Miyazaki include Ghost Land, Ponyo, Laputa: Castle in 
the Sky, Princess Mononoke, and others. Japanese cinema, like other film industries, strives to balance industrial and artistic 
cinema. Within this context, Japanese animation, or anime, has managed to recreate a world similar to live-action cinema 
while offering unique narratives.
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Japan’s animation industry, which combines traditional and indigenous Japanese arts such as Ryukyu and manga (comic 
books), holds a distinct place in global cinema. In the past, animation in Japan was called Doga, meaning “moving pictures,” 
but since the 1950s, this term has shifted to “animation.” Osamu Tezuka, initially known as a manga artist and cartoonist, was 
instrumental in shaping modern Japanese anime. His contributions to the industry were extraordinary, and he is credited 
with making anime what it is today while popularizing it internationally. Tezuka’s influence continues to inspire creators even 
after his death. Due to Tezuka’s unexpected passing and Hayao Miyazaki’s subsequent rise, Miyazaki gained the title of “Ja-
pan’s Disney.” Miyazaki directed his first film in 1981 and has since created stunning works that explore many philosophical, 
sociological, cultural, and psychological concepts.
In the article discussed here, Howl’s Moving Castle is analyzed based on Heidegger’s philosophy of death and how it is repre-
sented in the animation. This study seeks to address the following questions: How is the concept of death defined by Martin 
Heidegger in Being and Time? How can this view be analyzed within the context of Howl’s Moving Castle? What visual and 
narrative elements in Howl’s Moving Castle are used to explore existential death? The research uses theoretical and qual-
itative methods, with data gathered from library documents. A review of existing studies in the Persian language revealed 
that similar research is lacking, especially in categorizing death based on Heidegger’s philosophy. Existing studies mostly de-
scribe Heidegger’s views or compare his ideas with those of other philosophers or poets. Research on Howl’s Moving Castle 
often focuses on its technical aspects or character analysis from a psychological perspective. However, this article combines 
both technical and content-based analysis, specifically examining the animation through the lens of Heidegger’s concept of 
death.
In Howl’s Moving Castle, the protagonist, Sophie, experiences existential anxiety and learns to live authentically through 
her confrontation with death. Sophie initially imagines she has plenty of time and avoids acknowledging her mortality. She 
continues her life according to predetermined patterns of common reasoning because this way of living feels safe. Sophie 
avoids anything unpleasant, maintaining her distance from her true self. However, her transformation into an older woman 
forces her to confront her mortality and the finite nature of life. Sophie begins to realize that she does not have much time to 
waste. This awareness causes her decision-making and behavior to become more deliberate, responsible, and meaningful. 
By accepting death, Sophie brings her life to a resolution.
The analysis shows that Sophie’s existential death arises from a failure to understand herself. Her aging serves as a reminder 
of the limited time she has, pushing her toward authenticity. Sophie realizes that the path she had been following is no lon-
ger viable, and she must face the anxiety of choosing a new, more authentic path. The journey of Sophie’s character is visually 
reflected in the animation through her physical transformation. Sophie is depicted as young and energetic at first, then as an 
old, stooped woman with a wrinkled face, and finally as a revitalized and motivated individual. These changes are accompa-
nied by shifts in the animation’s visual style. Smooth and stable lines transition to curved, broken, and hedged lines. Similarly, 
the bold and vivid colors that initially dominate the scenes give way to neutral and muted tones, emphasizing the emotional 
and existential transformation Sophie undergoes.
This research concludes that in Howl’s Moving Castle, existential death is closely tied to Sophie’s character development. 
Her journey toward authenticity is marked by her confrontation with death and her transformation into someone who em-
braces life with newfound purpose. The visual and narrative techniques employed in the animation effectively depict the 
themes of existential anxiety and death. By analyzing the animation from Heidegger’s perspective, the study offers a new 
approach to understanding Howl’s Moving Castle while contributing to the broader discourse on the intersection of philoso-
phy and animation. This research not only highlights the depth of Heidegger’s ideas but also demonstrates how these ideas 
can be applied to contemporary cultural and artistic works like Japanese animation.

Keyword:  Heidegger, Dasein, Existential Death, Anxiety, Miyazaki.
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